
 

 

  

  بيانيه نهضت آزادي ايران درباره حوادث كردستان

  بسمه تعالي

 الدنيا و هم يحسبون انهم يحسنون صنعاً الحياه عمالا الذين ضل سعيهم فيقل هل ننبئكم باللخسرين ا

ششان لات كساني هستند كه كوشش و يم؟ آنانناسگاهيتان برآ به اآيا زيانكارترين كسان ر بگو

درست عمل ن عين حال به حساب خودشا  و دراست شده گمتباه و  نزديكتر ي وونزندگي كن در

 )۱۰۳- ۱۰۴/كهف (.آورند مي به بار كونيكنند و دستاوردي  مي

جـاري كـشور و    كلـي امـور   مورد آنهـا و بطـور   گيري قاطع امام در سنندج و موضع   حوادث پاوه و  

برابـر   ا گروه متعهد در   يست كه هيچ فرد     ارابطه با نظام حاكم مطرح كرده        در اي را   انقلاب، مسائل عمده  

گيرانـه   ها را ناديده بينگارد و در اين مقطع زماني سهل         ند آن اتو  رسم انقلابي نمي   قد به راه و   عتم انقلاب و 

  اسـت  نارضائي عمومي  نارضائي رهبري انقلاب بازتابي صريح و روشن از        اظهار. آنها بگذرد  مسير از

 دها و س ـ و نـه تنهـا باقيمانـده         اسـت ننشـسته    شايد به بار   كه بايد و   طور اينست كه انقلاب آن    و بيانگر 

 كـه انقـلاب     استرا پيش آورده     ولان امر اين خطر   ؤ مس »رفورميستي« بلكه تلقي    اند،  ميان نرفته  موانع از 

 .بست مواجه شود با بن

 واقعـة مجـزا و   صـورت چنـد  ه ب ـ كه حوادث مـذكور  حوادث اخير، اينست   لازمه برخورد متعهدانه با   

 بلكـه در كشور ملاحظه نـشود    سياسي  ـ فرهنگي  ـاقتصادي ـ  ل اجتماعيائل مسكارتباط با  منفرد و بي

 .مقام جستجوي علت، همة اطراف و جوانب مسأله مورد بررسي قرار گيرد

شـود و     مـي  ور بهـره  آشـفتگي  اغتـشاش و    كـه از   استموقعيت كنوني ضدانقلاب     شك نيست كه در   

مـا  ا. اساسي را داشـته باشـد   ش سهم اصلي وشاآشفتگي و اغت ايجاد و  كه دراستطبيعي آن  منطقي و 

هـاي   يئ و اين زمينة عمـل زائيـده نارضـا   است كه ضدانقلاب نيازمند زمينة عمل      تاساين نكته هم مسلم     

 .باشد يك محيط انقلابي مي در ولان امورؤعملكرد غيرانقلابي مس ناشي از  كه خود استعمومي

 كـه   استدرست  . بيگانگان دانست  خارجي و  توان تنها استعمار   ضدانقلاب كيست؟ ضدانقلاب را نمي    

 كـه امپرياليـسم     اسـت ، درست   استر امپرياليسم ضربات كوبنده و فراوان وارد آورده         پيك انقلاب ما بر  

 كـه   اسـت جهان، درصدد    سراسر براي تجديد سيادت خود در خاورميانه و براي حفظ موقعيت خود در           

ي كليه حملات لفظ ـ   تنها به امپرياليسم پرداختن و     قيمت، انقلاب ايران را به زانو درآورد، اما تنها و          هره  ب

 درون كشور  تري كه در   ملموس و تر واقعيات عيني  حقايق و  زا اشعارگونه را متوجه آن ساختن، ما ر       و

نيـز   خود   قدمي دو حتي در  ضدانقلاب را  بايد ما. گرداند  دست و پايمان جريان دارد، منصرف مي       ريز و

 از كـه در درون كـشور  اين مطلب غافل بمانيم كه كساني هم     از كنيم، نبايد  جستجو كرديم و   مي جستجو

داران و  سـرمايه . توانند ساكت بماننـد   بينند، نمي  مدت زيان مي   كوتاه در و اند  ان ديده يز انقلاب اسلامي ما  

جويان دنمـا و سـو     داران مـسلمان   رژيم سابق آگاهانـه و سـرمايه       وابستگان و بهره برندگان مستقيم از     

 نبايـد  امنافع گروهي يا طبقـاتي ر   دفاع از . كنند صف ضدانقلاب عمل مي    طلب و ديگران ناآگاه، در      فرصت

اي   آرمانهاي آن نبايد بـه گونـه       كم گرفت و از پيروزي انقلاب و پيوستگي توده عظيم مردم بدان و              دست

 بـراي  اًضدانقلاب داخلي، هـم اصـالت       بدين اعتبار  .دبيچاره شمر  و ه شد كه ضدانقلاب داخلي را حقير      رغ



 

 

 كـه متحـد طبيعـي      ـمقام ياري و دستياري استعمار و امپرياليـسم   و درتاًمنافع خود و هم وكال دفاع از

 .كند  عمل مي ـاوست

درون  اين ضـدانقلاب در      است    گردن به انقلاب ما نزديكتر     گر اما ضدانقلاب ديگري هم هست كه از      

  رفتـار ةايـن شـيو   دارد و رارق ـانقـلاب   برابـر  عدم تعهد ما در سكوت ما و   سكون و  يرانقلابي و  غ رفتار

 .آيد صورت متحد طبيعي آنها درميه ان بسبدين كند و ها فراهم مي  براي عمل ضدانقلابيازمينه ر

هيچ  شايد جدي نگرفتيم و در  آنسان كه بايد وا، انقلاب راستكه بارها امام گفته  ما، همانطور

 انقلاب و ضدانقلاب و به داديم، مرز ميان بايست قاطعيت به خرج مي ما مي. اي انقلابي عمل نكرديم زمينه

كوبيديم، براي   مياً شديداها ر ضدانقلابي. رديمك ع آن انقلابي و غيرانقلابي و ضدانقلابي را معين ميبت

درعين  ساختيم و روند انقلاب مشخص مي را در كرديم، و جاي آنها ها، انقلاب را توجيه مي غيرانقلابي

كرديم تا  عمل انقلابي را روشن مي ثغور روشني حدود وسپرديم به  ها مي را بدست انقلابي آنكه كار

رويها و  كاريها، زياده پوشش انقلاب، افراط زير عرصه انقلاب نيز، جولانگاه اغراض خصوصي نشود و

ولي . الاتباع را به بازي نگيرند ولانه، همه اصول و مباني لازمؤنارشيستي و عمليات غيرمسآتندرويهاي 

 را كه »سهلهه سمحت يعشر«موضع عمل  ع وقمو. نكات اساسي توجه نكرديماين  ما به هيچكدام از

كند  آن بيداد مي ي كه ضدانقلاب درو، با محيط و جست ا شريعتمكتب و منان به انقلاب وؤجامعه م

 بايد شدت »مغفرت« و »رحمت « و»عدل ط وسق«توسعه  ط وسب درجائي كه به خاطر يكي گرفتيم و

واقع ثابت كرديم كه  در حق ضدانقلاب توصيه كرديم و رحمت را در و عفوداديم،  خرج ميعمل به 

اشداء «خيص آنان را نداريم كه مشمول وصف شقدرت ت د رسول خدا ومشايستگي همراهي با مح

يا ميدان  طرد آنها و ها با حذف و حق خودي مقابل آگاه يا ناآگاه در در  شويم، و» بينهم الكفار رحماء علي

دانستن  تيكت وارعايت  ها به روابط دوستي و آشنائي و محدود كردن رابطه و كار ن طرزاي  دادن به

هاي ضدانقلابي و  هنگامي كه هنوز چهره در عنوان كردن عفو. عدالتي پيشه كرديم ، بيكتشريفات ديپلماتي

 و قاعده ضدانقلاب قرار برابر حتي غيرانقلابي به صراحت و دقت شناخته نشده بودند، و موضعگيري در

مكان و  متن زمان معين و هاي تاريخي را كه در واقعيت. مشخصي نيافته بود، يك عمل غيرانقلابي بود

تلقي غلط  نگاري اشتباه كرديم و براساس اين طرز اند، با واقعه موقعيت خاص جريان يافته و قرار پذيرفته

تقرار جامعة اسلامي و بدون داشتن اس پس از ه، يعني سالياني درازك متحف را در پيامبر شيوه رفتار

يم و در ستامپرياليستهاي غرب، با شيوه رفتاري يكي دان و دشمني خارجي همچون استعمارگران شرق

 ۷۰بيانية  گرفتيم، ما در  ميپيشبايست در  صبح انقلابي مي فاصله ما درلااجراي آن پافشاري كرديم كه ب

 نادرست دولت از ك گرديد، درشمردادماه پخ شد و در تهيه ۱۳۵۸اي خود كه در ارديبهشت ماه  صفحه

هاي مختلف  به تحليل نيروهاي ضدانقلاب در چهره  و) به بعد۲۲صفحات (رديم مرا برش انقلاب و استعمار

 خارجي و ه انقلاب مردم ايران تنها جنبه ضداستبدادي ندارد بلكه استعماركدست زديم و در آنجا گفتيم 

 دشمن انقلاب ميداند، ولي اداده آنها ر د حمله قرارر موااداري داخلي همه ر وزي وابسته صنعتي اوورژب

كيد دارد و بورژوازي وابسته اداري را خطري جدي أجنبه ضداستبدادي مبارزه ت دولت پيوسته تنها بر

 .كند تلقي نمي

ي، اسـتقرار جامعـة اسـلام      شت كه بـا اسـتناد بـه دسـتاوردهاي تـاريخي و            ااين برد     كه استروشن  



 

 

و سازمان اداري را از مردم انقلابي        كرد، اندك اندك مسؤولان امر       را تبليغ مي   »رفورميستي«هاي    شيوه

ترس  كه از(مدتي كوتاه  س ازپو غيرمعذور رژيم گذشته ر ومعذموران أسازمان اداري و م. جدا ساخت

تهاي حـساس   س به پ  اًمجددآفتابي شدند و     ديگر  بار )اي خزيده بودند    با هول و هراس به گوشه      انقلاب و 

انـد    نهان نمودن آن كرده   پرجوع و عمليات گذشته خويش و        دست يافتند و حداكثر كاري كه براي رفع و        

انـد و بـه       ند منتقل ساخته  ا  آن ناشناس  سازماني كه در   يك سازمان آشنا به اداره و      ه خود را از   كاينست  

بنـديها، انحـصارگريها،    هـاي شخـصي، گـروه    تخصل. خندند  انقلابي مي  ةمردم ستمديد  سراپاي انقلاب و  

 انـد كـه مراكـز       موجـب شـده   ... هاي مختلف از نحوهء اداره و قانونگذاري و اجراء و قضاوت و            تلقي طرز

وه رگ ون هرچبوجود آيد و  ت همديگرونيقان و بدون قبول مشروعيت و    رابطة با يكديگر   متعدد قدرت بي  

كليـة   رسانـد كـه مف ـ   بـه خـود اجـازه داده       اند و    درآمده ننمقصورت  ه  حتي فردفرد افراد ب    ه و تدس و هر 

قـدرت اجرائـي اخـلال كننـد و چـوب لاي چـرخ دولـت بگذارنـد،                   رهبري و  كار م باشند، و در   لحقايق عا 

 عمـال زور   ا حاله يافتـه و بـا     اسـت غيرمسؤول   فاسدكننده و  قدرتهاي ايجاد شده به صورت قدرت كور و       

بـي  لانق ا تاررمطبوعاتي به جاي تعيـين ضـوابط و مق ـ         قلابي حزبي و  فعاليتهاي ضدان  براي جلوگيري از  

 حيطـه  زاآنارشيسم سازمان نايافته و خارج       به توسعه  نوعي آنارشيسم سازمان يافته را پديد آورده و       

 و  شـد انـدك پراكنـده خواهـد      فاشيسم نيز انـدك    اند و چنانچه بخود نيائيم بذر       كمك كرده  اين قدرتها نيز    

 .ديدرنزديك خواهد گ بر ضدانقلاب به صفرمقاومت در برا

اسـتقرار نهادهـاي     و ول اصلي و رسمي اداره امور     ؤمدارهاي حقوقي، مس   و لحاظ قرار  دولت كه از  

 خود را، صـرفنظر از تـشريفات و دخالـت بيجـا در             ، كار  است جمهوري اسلامي  اساسي و حفظ آنها در    

، )ار مجلس بررسـي قـانون اساسـي   كنامة  يم آئينقبيل تنظ زا(شود    كه به وي مربوط نمي     امور برخي از 

چـون خـود هـيچ تـصميم          و استكرده   گيري منحصر  متعدد قدرت و تصميم    گله و شكايت از مراكز     در

 .با قاطعيت عمل كند زمينة تجديد كار اين مراكز تواند در گيرد نمي منظمي نمي مثبت و

دولت نظارت كند طوري عمل      كار ازد و بر  كه بايد به وضع قواعد و مقررات بپرد        شوراي انقلاب نيز  

تعهدات و  ناسند و ازش  نميافش رئغور وظا ثحدود و و آورند درنمي كار وي سر زا كه مردم استكرده 

 .خودشان آگاهي ندارند رهبري انقلاب و برابر وظائفش در

ادامـة انقـلاب     حفظ و  طرف براي  يك شود كه امام از     قيد و بند موجب مي     عمل پرابهام و بي    اين طرز 

منظم و سيستماتيك رهنمودهاي رهبري انقـلاب        طوره  ب ازطرف ديگر  به دخالتهاي متعدد شود و     ناچار

آشنائي به روحية    اصول و  روي از  پي امام به دليل  . توجه و عمل قرار نگيرد     هاي امام مورد   بيني روشن و

 را بـه عفـو     ارك ـوراي انقـلاب    كند، اما دولت و ش ـ      سختگيري نسبت به ضدانقلاب پافشاري مي      مردم در 

مـشكلات ديگـر،     وبـم حركـات اجتمـاعي و موقعيـت گروههـا و            امام به دليل آشنائي به زير     . كشانند  مي

ندوم گذاشته شود و دولـت      ارفبه ر اً  مستقيم تنظيم شود و   ه زودتر چكند كه قانون اساسي هر      اصرار مي 

افكنند و سپس به آنچـه   خير ميأاسي را به ت  تنظيم قانون اس   تدوين و  و شوراي انقلاب مدتهاي مديد كار     

نـدوم  ارف به جـاي ر    چپح  لاآنگاه دولت و حتي گروههاي به اصط       نهند و  نويس مي  شپياند نام     تهيه كرده 

سـرانجام مجلـس خبرگـان را بـراي تـدوين قـانون              شوند و   سسان مي ؤ م سيل مجل شكخواهان ت راً  مص

 .دهند اساسي ترتيب مي



 

 

مسئوليت كردن آنها    احساس ردن كار مردم به دست خودشان و      پي براي س  يكي از راه حلهاي انقلاب    

االله  ه بـه وسـيلة آيـت      ك ـاند، تشكيل شوراها بـود        شم دوخته چوسته به مركز     پي كه دور از مسائل اجرائي    

ان شاي براي آن تدوين كردنـد كـه ن ـ          نامه شوراي انقلاب، نخست آئين    طالقاني پيشنهاد شد، ولي دولت و     

 .موشي انداختندافر  به بوتة اهمال واسپس آنر تقسيمات سياسي كشور ندارند و طلاعي ازداد هيچ ا مي

هنـور هـم     و(رد  ك ـ مي ادامة حركت آن اقتضا    ن، و آويژگي انقلاب اسلامي ايران، حفظ دستاوردهاي       

از  نيز مشكلات كـار مطلـع گـردد و         مسائل و  ز ا داشته باشد و   تهران استقرار   كه امام در   )كند  اقتضا مي 

انـدركاران تهرانـي بـراي آنكـه         ما دست اين اقتضا آگاه بود      ا به شخص امام نيز  . ندكانحرافات جلوگيري   

غيرمستقيم خواستند   حضور امام مستقيم يا    اجرائي باز باشد از    كارهاي مشورتي و   دست و بالشان در   

انقـلاب همـواره در مـتن       آنكه در همة انقلابها رهبـري        كه لطف را درحق آنان به نهايت برساند، غافل از         

رسـيدن   رم ـامام، به دلائل متعدد از جمله سرعت به ث         حضور انقلاب ما  در  و  است ناظر ارها حاضر و  ك

، شانقلابـي كـه اسـاس كـار        در. بوده و هست   راتري برخورد بيشوم   لز زا شا اختصاصات معنوي  آن و 

 را بپذيرد، اين آشـتي      ستسيا ازتفكيك دين    ديگر تواند بار  بهيچوجه نمي   و است،آشتي دين با سياست     

 اين نظر  كهاستطي ساليان دراز تنها فردي بوده  ط كسي صورت بگيرد كه درسهمه مراحل بايد تو در

، تنهـا   اسـت گروهها را بهم نزديـك سـاخته         و بيني خود، همه اقشار    روشن درايت و   تعقيب كرده و با    ار

يـن   ا در بـردارد و   پيش پـا   سياست از  بطة دين و  اي مرحله اجرائي را در را     ه  يراوست كه ميتواند دشوا   

ــ   امور جزئي در    ـاگر دولت به جاي تهديد كردن به استعفا. مرحلة عمل نيز اين آشتي را استقرار بخشد

شـكلي، بـه مـسائل جـدي كلـي            و »رفورميستي«ل مسائل    فص حل و  نيروي امام در   هدر دادن وقت و    و

 پـس از   ما ارككرد،    قاطعيت عمل مي   گرفت و با     امام قرار مي   كنار خصوص آنها، در   در كرد، و   توجه مي 

 .به طرح چنين حقايق تلخي باشد رسيد كه درباره انقلاب نياز اينجا نمي  شش ماه به

 گـر ا تأييـد و   دفـاع و   نه قابل توجيه يا     و استرسم نه قابل دوام      اين راه و     كهاست  به هرحال مسلم    

روز بيـشتر از روز پـيش        نقلاب عمل كند، موضـع انقلابـي مـا، هـر          مقتضيات ا  دولت نخواهد به لوازم و    

تري  ضدانقلاب زمينة عمل گسترده    رود و   مي تحرك انقلابي مردم به تحليل     روحيه و  شود و   تضعيف مي 

كاريهـاي ضـدانقلابي بـود،        عرصة آشفته ... مريوان و  نقده و  ستان و زخو ش گنبد و  پيمدتي  : دكن  دا مي پي

شـعار بـه نفـع    ( يـك شـعار    اً دوشـعاره و باطن ـ    اًت به گريبان آشـوبهاي ظـاهر      سد تهران   يشچند روز پ  

روزهـاي آينـده شـايد       ت و س ـسنندج ميـدان عمليـات ضـدانقلاب ا        اين روزها پاوه و     بود، و  )ضدانقلاب

 .جاهاي ديگر باشد

 ي از دو  ، يك استذه  خاؤقابل م  آور و  تيز مسئول  ني گفته امام يكساعت تأخير   ه  اين لحظات تاريخي كه ب     در

اصـولاً   مقتضيات انقلاب با آگاهي تمـام عمـل كنـد، و           يا آنكه دولت به لوازم و     : استگشوده   راه در برابر ما   

 دست بردارد  استكارهاي وي مشهود را متوجه قطب انقلاب گرداند، از نوعي لجبازي كه در خود جهت كار

 از اتهامـات مطبوعـات غربـي نهراسـد، و        از   المللي توجـه نداشـته باشـد و        محافل بين  درژ  و به كسب پرستي   

زمينـة   بگذارد و  ردن را كنار  كباري به هرجهت     اعتنائي به مردم و     نورزد، بي  غاقدامات ضروري انقلابي دري   

ط كار انقلابي يقاطعيت شرا صراحت و با. ميان بردارد زاهاي عميق مردم  يئعمل ضدانقلاب را با رفع نارضا

 . بخواهدار دستياري انقلابي آنها  تفهيم كند و ياري واط ريين شرارا پذيرا شود و به مردم نيز ا



 

 

 استموقت انقلاب  آنست كه دولت هنوز هم برسر رسمي معتقد نيست و دولت به چنين راه و اما اگر

تواند  را به هيأتي واگذارد كه مي  كه با موافقت امام كارخوداستو نه دولت موقت انقلابي، جاي آن 

 باشد و صميميت برخودار صداقت و نيت و حسن تقوي و زاهيأت كنوني  نه تنها نظر و انقلابي باشد

تدعاي س با ااًخصوص رهبري امام و خواستهاي انقلابي مردم انقلابي را درك كند، بلكه حاضر باشد با

كه خواست انقلاب   اين خواستهاي انقلابي مردمي  متن كار، به درر حضو بازگشت ايشان به تهران و

  . ت جامه عمل بپوشاندسه لامي نيزاس

 انشاء االله

 نهضت آزادي ايران
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